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  چكيده

اصالت و اعتباريت وجود و  كه در فلسفه كلاسيك اسلامي، تا كنون بحث از رغم آنبه 
 در اين مقاله ،ماهيت با بحث معرفت شناسي دو بحث جدا و دور از يكديگر انگاشته شده اند

عرصه به نقش كاملاً تعيين كننده ديدگاه سعي شده است با تبيين ربط بنيادي و وثيق اين دو 
در بخش . اختي در اتخاذ هر يك از دو منظر اصالت وجود يا ماهيت تأكيد شودمعرفت شن

نخست مقاله پس از آشكار شدن تلازم انگارة اصالت ماهوي با تلقي متعارف از علم ـ يعني 
باور به اين هماني ماهوي ـ و بيان ناسازگاري انگارة اصالت وجودي با چنين تلقي و باوري و 

دن راه حل هاي ارائه شده در حل شبهات وجود ذهني، ضرورت اتخاذ به ويژه تبيين عقيم بو
سپس در بخش بعدي با تأمل در . تلقي جديد و الگوي تازه اي در معرفت به اثبات مي رسد 

معناي ماهيت و ماهيت معنا، حقيقت دو جنبه اي و ربطي و ظهوري علم مورد تبيين و تحليل  
گرش جديد از حقيقت علم كه تحت عنوان نظريه بر مبناي اين ن. عقلي قرار گرفته است

اصالت پديداري معنا از آن ياد شده است تباين مفروض ميان اصالت ماهيت و اصالت وجود 
در بخش پاياني مقاله به . انكار شده و اذغان به اصالت هر دو مورد پذيرش قرار گرفته است

لت پديداري معنا تلاش شده معضل ديرين وحدت وكثرت پرداخته شده و بر پايه نظريه اصا
است سرّ ناگشوده كثرت عرضي و تغايرات معنايي گشوده گردد و به مشكلات وجود ذهني 

  .نيز پاسخي شايسته داده شود
اصالت وجود، اصالت ماهيت، وجود ذهني، ربط عين و ذهن،  :هاكليد واژه

  .پديدارشناسي معنا
                                                      

  .18/1/1388:ريخ تصويب نهايي؛ تا20/6/1386 :يخ وصولتار*.
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  مقدمه 

رين مباحث فلـسفي بحـث از اصـالت         ت  ييترين و مبنا   بدون ترديد يكي از جدي    
اي نـسبت   از منظر هر يك از اين دو اعتقاد، تفسير و تلقـي ويـژه            . وجود يا ماهيت است   

هـاي كـاملاً      و افـق   رد دا بـارز  يشود كه بـا ديگـري تفـاوت         به كل مسائل هستي پيدا مي     
  . گشايد متفاوتي از انديشة فلسفي را پيش روي انديشمندان اين عرصه مي

ا قـادر بـه   م ـهاي ما وجود دارد و   دريافتي واقعيتي ورابه اين كه  ان  پس از اذع  
ترين سؤالي كه بـا آن روبـرو هـستيم           شناخت اين واقعيت وكشف خارج هستيم ، مهم       

 ادراك مـا را تـشكيل داده   يآنچه عالم واقع را پركرده و واقعيت ورا: ست كه بدانيم  اين
هـاي   است آيا ما بازاء بالذات دريافت     اين   است ، ما بازاء بالذات كدام دسته از ادراكات        

عبـارت ديگـر ،     ه  ب و اقسام و انحاء آن؟        وجود هوممفبالذات  ماهوي ماست ، يا ما بازاء       
و ) ماهيـت (يـك از دو مفهـوم چيـستي     قق خارجي هر شيء دقيقاً بـا كـدام        حهويت مت 
دار واقـع   است كـه    » ماهيت«تناظر و تطابق و عينيت دارد؟ آيا اين          شيء) وجود(هستي  

  ؟ »وجود«را پر كرده است يا 
  : جا دو نكته مهم شايان تأكيد و تصريح است در اين

شود كه بحث اصالت ماهيت يا وجـود،   خوبي آشكار ميه  ـ از آنچه بيان شد، ب 1
از يك سو بحثـي كـاملاً هـستي    . اي و دو سويه است     طور گريز ناپذير بحثي دو جنبه     ه  ب

 زيرا سخن اصـلي حـول تفـاوت         ؛املاً معرفت شناسانه  شناختي است و از سوي ديگر ك      
ها با حقيقت متحقق در خارج است     هاي ما از يك شيء و نسبت هر يك از آن           دريافت

اي كه در مبحث علم و معرفـت داشـته باشـيم كـاملاً ايـن           نظريهتئوري و    هر   ،بنابراين. 
قش تعيين كننـده  داد و در سرنوشت نهائي آن نخواهد  بحث را تحت الشعاع  خود قرار        

ي را بايد در يك نظرية جامع و مشتمل بـر هـر دو جنبـه     يلذا راه حل نها   . خواهد داشت 
  . جستجو كرد 

  ويژه مشائين از يكه دامنه وسيع تفكر اصالت ماهوي در آثار عموم حكما بـ 2
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هـاي فيلـسوفان اصـالت      ، وبقاياي نسبتاً وسيع ايـن طـرز تفكـر در آثـار و انديـشه       1سو
نقش نافذ و بسيار عميق اين نحـوة نگـاه و تلقـي از هـستي            از  از سوي ديگر،     2وجودي
تقويـت  ظن در هر متأملي     ، اين   3بسيارجا كه براساس دلايل و قرائن        تا آن . دهد  خبر مي 

كه چه بسا آنچه تحت عنـوان اصـالت ماهيـت مـورد طـرد و انكـار جـدي                    خواهد شد   
 ـ حكماي صدرايي قرار گرفته است غير از آن چيزي   طـور  ه باشد كه در حكمت مـشاء ب

 و   ، علامه دواني    چون خواجه طوسي ، سهروردي ، ميرداماد       يبزرگانسخن  در   ضمني و 
طور صريح و روشن مورد تأكيد قـرار گرفتـه و از آن دفـاع شـده     ه  صدرالدين دشتكي ب  

انـد   داشـته نظـر  به وجه يا حيثي از حقيقت هستي    چه بسا هر يك از اين بزرگان        . است
تر موضوع از      لذا بايد در صدد ريشه يابي عميق       .و متعارض نيست    يكديگر متباين    كه با 

اي كـه بتوانـد ابعـاد      نظريـه ؛اي جامع از سوي ديگـر بـود    يك سو و ابداع و طرح نظريه      
به منظـور    .د و حقايق هر دو ديدگاه را در برداشته باشد         همختلف اين بحث را پوشش د     

از تعارض مفـروض ميـان اصـالت ماهيـت و اصـالت             ريشه يابي محل نزاع و فهم بهتر        

                                                      
چه صور  ( ها    از جمله ، كليه مواضعي كه در آن ، هر نوع اتصال و اتحاد وجودي ميان اشياء و يا ميان صور آن                      .1

بماند انكار اتحاد عاقل و معقـول ،         (.اند  و يا ميان مراتب و طبقات هستي را منكر شده         ) خارجي و چه صور ذهني      
حاد نفس ناطقه با عقل فعال، اتصال صورجوهري در تغييرات صوري، تركيـب اتحـادي مـاده و صـورت،نفس و          ات

ء را به ماهيت آن تقليل داده و احكام ماهيت را بـه عـالم خـارج      يا هويت خارجي شي     و )بدن، قواي نفس با نفس    
همچنين هر جـا  . اند  ي آنها نسبت دادهاند و يا احكام و اوصاف هويات خارجي اشياء را به ماهيات ذهن          تسري داده 

اند و يا به مبادي مختلف وجودي و ذوات متعدد و متكثر              ء را همان ماهيت آن دانسته       كه ملاك وحدت هويت شي    
  . اند براي ماهيات مختلف قائل شده

عيـه، قبـول نحـوه اي از    نو روالمواد ، ص   مانند قول به كلي طبيعي، مثل افلاطوني يا ارباب انواع، اعيان ثابته، ماده            . 2
 ...اتحاد وجود ماهيت و 

 و –تباين حقايق ـ بنـابر نقـل آخونـد و حـاجي      (   وجود هر دو نحوة نگرش در فلسفة مشاء -1    : از جمله. 3
  ؛)نگرش اصالت وجودي

و باور به اعتباري بودن وجود و اصـالت وجـود در نفـوس    ( وجود هر دو نحوة نگرش در فلسفة اشراق    -2        
  ؛)مفارقات تامه و ذات حق

سـو و اصـالت حقيقـت وجـود از سـوي              ه از يـك   تاعيان ثاب ( وجود هر دو نحوة نگرش در عرفان نظري          -3       
  ؛)ديگر
المواد و  ه ماده تقول به كلي طبيعي، مثل افلاطوني، اعيان ثاب       ( وجود هر دو نحوة نگرش در حكمت متعاليه          -4       
….( 
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وجود در آغاز به مبناي معرفت شناختي تفكر اصالت ماهوي اشاره مـي شـود و سـپس                  
سازگاري اين مبنا با باور اصالت وجود وارسي مي شود و پـس از آشكارشـدن جهـات                  

بـر ضـرورت   ) وجود ذهني (ضعف و ناتواني هر دو ديدگاه در حل شبهات اساسي علم            
ر مدل و الگوي متعارف معرفت، به ويژه از منظر اصالت وجود و با تكيه بـر مبـاني                   تغيي

در ادامه، تلاش شده است بـا ارائـه ديـدگاه تـازه اي از               . حكمت متعاليه تأكيد مي گردد    
حقيقت علم و الگوي جديدي براي معرفت به معضلات و شبهات ياد شـده پاسـخ داده            

و نگرش اصالت وجودي به يكديگر نزديك شود        شود و به ويژه ديدگاه اصالت ماهوي        
  .و نهايتاً در يك نظريه جامع به يگانگي وحدت رسند

  

  شناختي باور به اصالت ماهيت  مبناي معرفت

پذيرش كثرت يا غيريت در متن عالم خارج از يك سو و باور به نـسبت مطابقـه       
، دو مبناي بنيـادي     هاي ذهني و متن عالم خارج از ديگر سو           هماني ميان دريافت   و اين 

  . پذيرش اصالت ماهيت بوده است 
بنـدد ،     كه در مقام ادراك جهان خارج در مشاعر و مدارك ما نقش مـي             آنچه  اگر  

اولاً و و كثرت ادراكي و معنايي نيـز  هماني باشد كه در متن عالم خارج است، اين تغاير   
 تباين ذاتي كـه   اختلاف و  همان ، بنابراين . نه از آن ذهن      ،بالذات از آن عالم خارج است     

هـا نيـز    ست ، ميان مـا بـازاء خـارجي آن     هميان صور ذهني موجودات در وعاء ادراكي        
   .خواهد داشتوجود 

تبـاين مفهـومي    اختلاف هاي معنـايي و      و خارجي بودن    بودن  ين باور واقعي    هم
 ها را اصالت مـاهيتي بـارآورده و هـم          است كه هم فهم و باور عمومي و متعارف انسان         

انديشة دقيق و فهم عميق فيلسوفان و انديشمندان بـشري را بـه نحـو گريـز ناپـذير بـه                     
اساساً نحوة طرح صـحيح بحـث اصـالت          .سمت باور به اصالت ماهيت سوق داده است       
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از همين زاويه است كه آيا آنچـه مـا از جهـان خـارج در مرتبـة ادراك            يا وجود   ماهيت  
   .عي و خارجي است يا ساخته ذهن مايابيم امري واق خود متباين و مغاير مي

بديهي است بنابر باور به علم يعني امكـان انكـشاف خـارج و حـصول دريافـت            
مطابق با آن ، اين تغاير و بينونت را بايد خارجي بدانيم و خارجي دانستن بينونت يعنـي       

اگر مفاهيم ذهني ما حاكي از خارج و كاشـف از واقعنـد، حـدود و                . تباين حقايق اشياء  
غور معنايي آن ها نيز كه مقوم معاني و تعين بخش آن ها در مشاعر و مدارك ما اسـت                    ث

نيز امري خارجي خواهد بود و همان كثرت معنايي و ماهوي كه در ظرف ادراك ما پيدا                 
از آنجا كه ايـن كثـرت، كثـرت معنـايي وذاتـي           . مي شود در متن خارج نيز محقق است       
  اي واحد ، پس در واقـعِ خـارجي نيز  است ، نه كثرت تشكيكي در يك معن

ـ اگر قائل به انكشاف از خارج باشيم يعني باور به علم داشته باشيم ـ اين كثرت  
مي بايستي وجود داشته باشد؛ يعني كثرت در حقايق اشياء كـه تعبيـر ديگـري اسـت از                  

  . اصالت ماهيت
  تعارض نگرش تشكيكي با باور به علم 

 ـ          ي آشكار مي  خوبه  تأمل در اين معنا ب     هـر  ه  سازد كه انكار تباين حقـايق اشـياء ب
نحوي ـ چه برمبناي نگرش تشكيكي و احالة اختلافات ذاتي به مراتـب وجـود، و چـه     

هاي ذرات بنيادي    ها و نسبت   اي و احالة اختلافات به تفاوت تشكّل        برمبناي نگرش ذره  
 چـرا كـه اگـر    ؛ات  اسـت هماني ميان ادراكات ذهني و واقعي   ـ ملازم با انكار نسبت اين     

 بعينه همـاني باشـد كـه ايـن          »خارج«واقع نما باشند بايد      كاشف از خارج و      اين مفاهيم 
كـه در   اسـت  در حـالي ايـن  . يعني متكثر ومتعدد به تعدد معـاني     ؛دهند  مفاهيم نشان مي  

نگرش تشكيكي ، ما بازاء مطابق و بالذات مفاهيم ماهوي انكار شده و تغـاير مـاهوي و                  
ـ و شـود    تحويل ميحقيقت واحدي ها در ذهن ، به تفاوت در شدت و ضعف  نذاتي آ

به اين ترتيب باور به انكشاف از خارج مخدوش مي گردد و دلالـت معنـايي و ذاتـي و                    
  .ماهوي ادراكات ما نسبت به واقع خارجي انكار مي شود

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

                                   ه و كلام     فلسف-مطالعات اسلامي                                               106

 2/81شمارة

 جا كه در خارج يك حقيقـت واحـد ذو          ، از آن  هستيبراساس تلقي تشكيكي از     
اتب تحققّ دارد نه حقايق متباين و ذوات مختلف، تغاير و تباين، مربوط به عالم ذهن                مر
تغاير مفهومي ناشي از مرزهـاي معنـايي مفـاهيم ذهنـي        ؛ و چون     نه عالم خارج   ،شود  مي

   .گردد به تمايز و تفاوت خود معاني با يكديگر باز مي است، اين تغاير
ي خـود   يمعنـاي انكـار واقـع نمـا       ه  قيقاً ب ي تغايرات مفهومي د   يلذا انكار واقع نما   

هـا   د بـر خـود ماهيـات و ذوات آن         ي چرا كه تغاير ماهوي، چيزي زا      ،معاني ذهني است  
بينونت دو ماهيت در ذهن به نفس ذات خود همـين ماهيـات اسـت و لـذا اگـر              . نيست

 انـد ني ست كه اين معاني كاملاً ذه    معناي آن ه  ها را امري ذهني دانستيم دقيقاً ب       تغاير آن 
 چرا كه اساساً در متن خارج بنابر نگرش تشكيكي، تغاير ذاتـي  ،و ربطي به خارج ندارند    

  .  كثرت است صرفاً شدت و ضعف در يك حقيقت واحد استأنيست و آنچه منش
 در شود كه انكار ما بازاء بالذات براي ماهيـات       خوبي روشن مي  ه   ب ،بر اين اساس  

هماني ميـان مـدركات ذهنـي و واقعيـات خـارجي             ن، انكار علم و انكار رابطة اي      خارج
  . اي جز توسل به نظرية شبح نيست است و چاره
شود اين تغايرات ناشي از تفاوت در حـدود هـستي اشـياء اسـت و      كه گفته   اين
 ميان حدود وجـودي     ،شوند و بنابراين    د كه منشأ انتزاع تغاير ماهوي مي       هستن اين حدود 
  :  زيرا ؛رار است، سخني مقبول نخواهد بودبرقنوعي اين هماني و ماهيات 

كه تفـاوت     در حالي  ،اولاً تفاوت حدود به تبع اصل هستي اشياء، تشكيكي است         
لذا آنچه در ذهن است برآنچـه در خـارج          . ماهيات در ذهن به نحو متباين و ذاتي است        

  .  و مطابقه برقرار نيسترداست دلالتي معنايي ندا
أ انتزاع، حقيقت واحد ذومراتـب باشـد امـا مفـاهيم            ثانياً چگونه ممكن است منش    

انتزاع شده ، مفاهيمي متباين و كاملاً مغـاير بـاهم ؟ برچـه مبنـايي حـدود را كـه امـري             
  دانيم؟  اند منشأ انتزاع حقايق متغاير مي تشكيكي
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اگر گفته شود آنچه مشكك اسـت خـود حقيقـت وجـود اسـت نـه حـدود آن،                    
 "حـدود "نه با اصل هستي اشياء، در اين صورت بايد از           وماهيات با حدود تطابق دارند      

ها چيست؟ مگر در ساحت هستي چيزي غيـر          حقيقت و هويت آن   : و پرسيد سؤال كرد   
از خود هستي راه دارد؟ و يا مگر هستي هر شيء امـري مركـب و ذواجـزاء اسـت كـه                      

   و به اين اعتبار حدود متعدد پيدا كند؟بديابهاي مختلف  ها و تركيب تشكل
و حـدود هـستي، چيـزي    است روشن است كه هستي اشياء امري يگانه و بسيط       

 بلكه خود امري انتزاعـي اسـت كـه از           ،بيرون از خود هستي نيست تا برآن عارض شود        
شوند و يـا بـه همـان مراتـب شـدت و ضـعف                 مراتب شدت و ضعف هستي انتزاع مي      

  . شوند هستي اطلاق مي
شكيكي خواهند داشت و بنـابراين هـر         حدود هستي نيز هويتي ت     ،در هر صورت  

.  نه اموري متغاير و متباين     ،چه از اين حدود انتزاع شود مسلماً امري مشكك خواهد بود          
هماني ميان ماهيات و حدود وجودي اشياء بـر ايـن اسـاس نيـز قابـل                  لذا مطابقه و اين   
  . پذيرش نيست

حكمـاي   حتـي    ، معرفت شـناختي اسـت كـه هـيچ فيلـسوفي           يبر پايه اين تنگنا   
اشـاره   كه ي و خود آخوند ملاصدرا كه قهرمان وادي اصالت وجود است ـ چنان يصدرا
نتوانسته است از چنگال نافذ و قدرتمنـد و گريزناپـذير انديـشه اصـالت مـاهوي       ـ   شد

 ظـاهراً يـا     انـد    از اين رو بنابر آنچه تاكنون فيلسوفان ما بيان داشـته           .خلاصي داشته باشد  
 منكر وحدت حقيقت وجـود و بلكـه منكـر هـر گونـه               ،ر نتيجه بايد اصالت ماهوي و د    

 و يا بايـد اصـالت        بود وحدت و اتحاد و اتصال وجودي ميان حقايق و ماهيات مختلف          
 ناگزير به تن دادن به نظريه شبح كه         وجودي بود و در نتيجه منكر واقع نمائي ماهيات و         

   .در جاي خود بدان اشاره خواهد شد
اي از اصـالت وجـود و         ه اعتقاد نگارنده بنابر تحليل ويژه     كه ب  است   در حالي اين  

هماني ماهوي بـود و بـر ايـن اسـاس واقعيـت              توان هم معتقد به اين      اصالت ماهيت مي  
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 ـ ،كثرت را پذيرفت و هم پايبند اصالت وجود بود         كـه كثـرت مـاهوي را قربـاني           آن ي ب
ن مقالـه تبيـين ايـن      كوشش نگارنده در اي   . وحدت و اتحاد و اتصال وجودي اشياء كرد         

  . است» اصالت پديداري معنا«ديدگاه بر پايه نظرية 
  معضل وجود ذهني در دو منظر اصالت وجود و اصالت ماهيت

از آنچه بيان شد ممكن است چنين گمان شود كه معـضل علـم تنهـا گريبـانگير                  
بـه  معتقدان به اصالت وجود است و بر مبناي اصالت ماهيت از حيث مسئله علم و باور                 

اين هماني ماهوي ميان ادراكات ذهني و واقعيات خارجي، مشكلي بـاقي نخواهـد بـود،         
درحالي كه به اعتقاد نگارنده علي رغم اين كه نظريه اين هماني ماهوي با نگـاه اصـالت                  
ماهوي سازگاري بيشتر دارد و حتي بنابر آنچه گفته شد بـاور بـه ايـن همـاني معرفتـي                    

نظـر مباحـث وجـود ذهنـي نظريـه       وده است، اما از نقطه   آبشخور اصلي اصالت ماهيت ب    
چـرا كـه بـر مبنـاي اصـالت          . تري مواجه اسـت     اصالت ماهيت با مشكلات بسيار جدي     

ماهيت علاوه بـر ايـن كـه تمـايز وجـودي وجـود ذهنـي بـا وجـود خـارجي ماهيـات             
ن ناپذير است و منطقاً جميع آثار وجود خارجي ماهيت را بايد به وجـود ذهنـي آ                  توجيه

ناپذير وجود ذهني نيـز بـه نحـو تحيرآورتـري جلـوه               نيز مترتب دانست، شبهات درمان    
اگر همان جوهري كه در ذهن است بعينه در مـتن خـارج محقـق اسـت                 . خواهند نمود 

و چگونـه  ! چگونه در ذهن از سنخ عرض و كيف اسـت و در خـارج از سـنخ جـوهر؟            
ر دارنـد در عرصـة ذهـن بـدون          همان اعراضي كه در متن خارج تباين ذاتي بـا يكـديگ           

) كيـف نفـساني   (كمترين تغيير و تحولي در حقيقت ذاتشان، تحت يـك عـرض واحـد               
  …و! اند؟ جمع شده

از اين رو است كه نه تنها حكماي صدرايي كه حكماي مشايي نيز، چـه آنـان را                  
اصالت ماهوي بدانيم و چه نه،  در مباحث وجود ذهني و مقولة علم، راه حلّي شبيه بـه                   

  . نظرية شبح را برگزيده و از اين هماني معرفتي عدول كرده اند
  )نظر تمثال(عقيم بودن راه حل حكماي مشايي 
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ي چيزي جز اين نبوده است كـه بـرخلاف مبـاني معرفـت      يراه حل حكماي مشا   
دانند كـه در مـتن خـارج بـا مـاده               كه صورت معقوله را همان حقيقتي مي       شناختي خود 

تطـابق صددرصـد صـورت معقولـه و صـورت            از آن است،     همĤغوش و در ذهن مجرد    
 يعني آنچـه  ؛براي صورت ذهني استفاده كنند » تمثال  « خارجي را منكر شوند و از تعبير        

  . اند تلقي كردهرا كه در ذهن است نه عين صورت خارجي بلكه تمثال و عكس آن 
تـصريح  سينا در مباحث مربوط به ادراك به تمايز حقيقـت شـيء و مثـال آن                   ابن

سـپس در توضـيح      . »ادراك الشيء هو ان تكون حقيقته متمثله عنـد المـدرك          « : كند  مي
 اين نفـس حقيقـت شـيء نيـست كـه نـزد        :فرمايد  تمثل حقيقت شيء در نزد مدرك مي      

تكون مثال حقيقته مرتسما في ذات المـدرك ، غيـر مبـاين             « شود بلكه     مدرك ادراك مي  
  ). فصل هفتم، نمط سوم،الاشاراتسينا،  ابن(» له

 تمـايز  ر ب،، با نظر به شبهات وجود ذهني     تعليقات همچنين در مواضع متعددي از    
العلـم هـو    «ده اسـت از جملـه       كـر معناي ذهني ماهيت و ذات متحقق خارجي آن تأكيد          

النفس بل    النفس ، وليس نعني به أن تلك الذوات تحصل في           حصول صور المعلومات في   
قــولهم ان العقــل ينتــرع صــور «و ) 82، صقــاتيتعل، ســينا ابــن (» آثــار منهــا و رســوم

اهي، ـت كم ـ االموجودات و يستثبتها في ذاته ، فليس معناه أنه ينتزع تلك الصور و الـذو              
 و  147 و   73ص  ،قـات يتعل  سـينا،   ابن (»بل يعقل معناها ، و يستثبت ذلك المعني في ذاته         

146.(  
وشرح علامه حلـي در   خواجه نصير يتوان به آرا   مي ، همچنين ،در اين خصوص  

 مراجعـه  )82بخـش اول، ص  (التـاج  درهالدين شيرازي در       و قطب  )19ص (المراد  كشف
ي شيخ اشـراق نيـز تأكيـد        يمشاي  همين تمايز به نحو بسيار صريح و روشن در آرا         . كرد

ألا أنهـا ذات مثاليـه ليـست        . . . .  الصوره الذهنيـه و ان كانـت ذات هويـه           «: شده است 
ود لتكون ماهيه بنفسها أصليه بل مثاليه و لا كلّ مثال بل مثال ادراكي لمـا                الوج  متأصله في 
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 ينچن ـهم؛ 332ص ،1ج ، مجموعـة مـصنفات،  المـشارع و المطارحـات    (»وقع أو سـيقع   
  .)15ص ،الاشراق ����

ست كه اين رأي شيخ اشراق كه در تنگنـاي پاسـخ بـه شـبهات                 جالب توجه آن  
ل رأي اصلي و مبنايي ايشان در باب معرفت است        وجود ذهني بيان شده است دقيقاً مقاب      

، المـشارع ( دانـد   كه اساساً تعقل را حضور شيء و يا عدم غيبت شيء از ذات عالم مـي               
  .)72ص

 باور به حـصول علـم و        كه نظريه تمثال بودن صورت ذهني، از نظر        علاوه بر آن  
 ي اسـت،  هماني ادراكات ذهني با خارج، در معـرض خدشـه هـاي اساس ـ             ايناعتقاد به   

است كه اساساً هر نوع مقايـسه ذهـن و عـين و تمـايز قائـل                 اين   آن    ديگر اشكال عمده 
خارج شدن ميان احكام و اوصاف موجودات خارجي و موجودات ذهني، بر دريافتي از              

 در زمره امور ذهنـي      بايد  بنا بر ثنويت ذهن و عين       را،  است كه خود اين دريافت      مبتني  
متوجه همين تلقي و درك مـا از        همة شبهات وجود ذهني      دوباره   محسوب داشت و لذا   

  .خارج خواهد شد
چنين است و جوهر ذهنـي       يم مثلاً جوهر خارجي اين    يگو  به بيان ديگر وقتي مي    

 ـ           اينكه  يا  و چنان آن گونـة  ه   موجودات خارجي داراي فلان آثارند و موجودات ذهنـي ب
ه خارجي است كه به ادراك ما        بلك ،خارج ياد شده ، خارج عيني نيست      ،  ديگر ، در اين     
   . و خود از سنخ وجود ذهني استدرآمده است

روشن است كه اگر بخواهيم براي رهايي از شبهات وجود ذهنـي ، ايـن خـارج                 
  به ناچار  ايم كه    خارج ديگري را لحاظ كرده     ،دريافتي و ادراكي را نيز تمثال خارج بدانيم       

است كـه دربـاره ايـن خـارج نيـز دوبـاره       ادراكي ما قرار دارد بديهي   ظرف  باز خود در    
گاه بـه عـين خـارج بـدون      واهيم داشت و چون هيچپيش رو خشبهات وجود ذهني را     

اي از لحاظات ذهنـي ، از شـبهات وجـود             هيچ مرحله  واسطة ادراك دسترسي نداريم در    
  . گردد ذهني خلاصي حاصل نمي
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 ـ    تا وقتي كه به كشف از خـارج و ايـن           ،بنابراين هـاي ذهنـي و      تهمـاني درياف
كـه   ثمر است مگـر آن  وجودات خارجي قائل هستيم، راه حل تمثال راه حلّي عقيم و بي      

نما از خارج و واقعيات عيني شـويم و بـه نظريـة شـبح                 اساساً منكر هرگونه ادراك واقع    
  . گردن نهيم كه توالي فاسد آن بر كسي پوشيده نيست

  )اختلاف حمل(حكماي صدرايي عقيم بودن راه حل 

با تأمل در آنچه بيان شد آشكار خواهد شد كه راه حل ملاصدرا نيز كه مبنـي بـر     
 زيـرا اولاً   1؛تواند در بحث شبهات وجود ذهني مشكل گشا باشد          تفاوت حمل است نمي   

 :بنابر راه حل اختلاف حمل، لازم است براي موجود ذهني، دو نوع ماهيت قائـل شـويم            
كيف نفـساني بـه     (ن براي او حاصل آمده است       يكي ماهيتي كه به تبع وجود ذهني داشت       

ماهيـت شـيء بـه حمـل     ( و ديگر ماهيتي كه از حيث دلالت اش بر خارج    ؛)حمل شايع 
از آن جا كه يكي از اين دو ماهيت را نمي تـوان حقيقـي و ديگـري را             . استا  دار) اولي

 ـ             ساب اعتباري يا يكي را ذاتي صورت ذهني و ديگري را عرضي دانست و يا اين كـه انت
يكي را نفسي و ديگري را قياسي فرض كرد، بلكه هر دو را بايد به نحو حقيقي و ذاتـي             

عيت و وجود واحد،    ـك واق ـيو نفسي به صورت ذهـني نسبت داد، لازم مـي آيـد كـه            
در الاصـول قابـل توجيـه نيـست و      كه عليو متقابل باشد  داراي دو نوع ماهيت متباين  

  .كردحكم دوامر متقابل اجتماع مي توان به جواز با تعدد اعتبار ناين خصوص 
 يعني  ؛ندهستثانياً شبهات وجود ذهني در ادراكاتي است كه ناظر به جهان خارج             

در اين موارد آنچه از مفهـوم مـثلاً         . خارجي خبر مي دهند    جا كه از جوهر يا عرضي      آن
 تـوان ميـان     جوهر ادراك مي كنيم، همان چيزي است كه در متن خارج است و لذا نمي              

 و آنچه كه جوهر خارجي مـي        – وقتي آن را مرآت خارج قرار داده ايم          –مفهوم جوهر   
                                                      

اشت اين راه حل، چنان كه شيوة ملاصدرا است، راه حلي  بر مبناي ممشاي قوم وفهم متعـارف              البته بايدتوجه د  . 1
به ويـژه بايـد   . فلسفي بوده است، نه بر مبناي فلسفه صدرايي و مباني فلسفي خاص خود او در بحث حقيقت علم                 

 كه اساساً با تلقـي      توجه داشت كه راه حل اختلاف حمل مبتني بر فرض تمايز معنا و وجود در ساحت ذهن است                 
   .وجودي ملاصدرا از حقيقت علم منافي و معارض است
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جـوهر، جـوهر   "يم يلذا همان جا كـه مـي گـو   . يابيم و درك مي كنيم، تمايز قائل شويم   
 زيرا آنچه به ادراك مـا در        ؛ با شبهات وجود ذهني روبرو مي شويم       "است به حمل اولي   

گانگي جوهر خـارجي    ين هماني مفادي جز     يو ا  است   يارجآمده است، همان جوهر خ    
ه قبلاً   ك چنان. با آنچه كه به ادراك ما درآمده است و امري ادراكي و نفساني است ندارد              

اشاره شد نمي توان ميان معناي دال بر خارج با آنچه كه از طريق اين معنا از خارج مـي                   
تـن دادن بـه سلـسله اي بـي پايـان از              ملازم با    ، زيرا فرض تمايز   د؛فهميم تمايز قائل ش   

به عبارت ديگر، در فهم واقعيات خارجي ما دو         .  ذهني است كه قطعاً مردود است      انيمع
درك از  «معنا نداريم تا يكي را واسطه و ميانجي درك خود از خارج بدانيم و ديگري را                 

فهوم ديگـري   توان گفت كه ما از طريق معنا و مفهوم ذهني به معنا و م               و لذا نمي  » خارج
شويم تا يكي را دالّ و ديگري را مدلول بدانيم و در نتيجه احكـام ذهنـي را بـه                      نايل مي 

دال و احكام خارجي را به مدلول نسبت دهيم؛ زيرا اولاً مدلول حقيقي در خارج اسـت                  
نه در درون ما و چون علم ما علم حضوري نيست پس همواره ما از آن جـز تـصويري                    

اي غير از معناي اول در صقع نفس خـود            ؛  ثانياً اگر به معناي ثاني      ذهني نخواهيم داشت  
لذا اگـر بنـا     .  قائل شويم باز اين معنا نيز امري ذهني و نفساني است نه عيني و خارجي              

به فرض بگوييم درك ما از خارج غيـر از صـورت و معنـاي ذهنـي خـارج اسـت لازم                      
دركي باز خود صورتي ذهني است      آيد به صور ذهني بيشماري قائل شويم؛ چون هر            مي

اي  روشـن اسـت كـه چنـين تلقـي     . و بنا به فرض بايد آن را واسطه بدانيم نه خود درك 
 ـ             ،بنابراين. باطل است  عنـوان جـوهر، جـوهر      ه   چاره اي جز ايـن نيـست كـه آنچـه را ب

و اين معنا را نيز     باشد  خارجي مي دانيم، همان معناي ادراك شده از معناي ذهني جوهر            
  صورت ذهني جوهر تلقي كنيم ونه صورت ذهني ديگري درمرتبه بالاتر ذهن لـذا              همان
  . وجود ذهني هاي ما هستيم و همه اشكالباز

نيز آخرالامر بنـا بـر مبـاني خـود راه حلـي        جهت نيست كه مرحوم ملاصدرا        بي
دارد آنچه ما در ذهـن خـود بعنـوان          اعلام مي  وي كند   شبيه راه حل مشائين را انتخاب م      
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ست  نه عين واقعيـت    ا ها هاي خارجي و ظل و عكس آن       اهيات داريم ، شبح واقعيت    م
لخـارج و ظـلّ   لح ذهنـي    بفان الماهيه كل شيء هي حكايه عقليه عنه و ش         «: خارجي آنها 

فان الماهيه، نفسها خيال الوجود و عكـسه الـذي يظهـر      «): 64، ص مشاعرملاصدرا،  (» له
هي ماهيه كل شيء    «): 198،  2  ،اسفارملاصدرا،  (» .…منه في المدارك العقليه و الحسيه       

 ،  3،  اسـفار ملاصـدرا،   (» حكايه عقليه عنه و شبح ذهني لرؤيته في الخـارج و ظلـل لـه              
حصول الماهيات و المفهومات العقليه و وقوعها مع انحاء الوجـودات حـصول             «و  ) 235

ليه الـشبيهه بـالوجود   تبعي و وقوع عكسي ، وقوع ما يترائي من الامثله في الاشياء الـصيق       
و بالجمله يحصل للنفس الانسانيه حـين موافاتهـا  الموجـودات            ... في الصفاء و البساطه     

الخارجيه لاجل صقالتها و تجردها عن المواد صورعقليه وخياليه و حـسيه، كمـا يحـصل      
ان الحصول في المـرآه  : في المرآه اشباح  تلك الاشياء و خيالاتها و الفرق بين الحصولين         

  ).290 ،1،اسفارملاصدرا، (» بضرب شبيه بالقبول و في النفس بضرب من الفعل
ن به شبح   امرحوم ملاصدرا تصريح دارد كه اين ديدگاه غير از ديدگاه معتقد          البته،  

 اما در ديدگاه ايشان باور به تطـابق مـاهوي           . چرا كه آنان تطابق ماهوي را منكرند       ؛است
الت وجود، تحقق خارجي ماهيت را تبعي و بالعرض          به اين نحو كه بنابر اص      ،باقي است 

عنوان ماهيت تحقـق دارد مطـابق بـا    ه و مجاز تلقي كنيم نه حقيقي و لذا آنچه در ذهن ب    
ست و نـه     ا ها  همان ماهيت خارجي است و چون ماهيت، انتزاعي ذهني از حدود هستي           

ا شـبحي از     لذا در قياس با وجود خارجي شيء بايد ماهيـت ر           ،هاي خارجي   عين هستي 
   1.هستي شيء و ظلّي از آن امر محقق خارجي دانست

ي بـراي  يو مجازي دانستن تحقق ماهيـت جـا       دانستن  روشن است كه با اعتباري      
اگر گفته شود ماهيت ذهني شيء      . ماند    باور به تطابق حقيقي ميان ذهن و عين باقي نمي         

                                                      
اي حضوري بـا حقـايق     اگر چه ايشان اين دريافت عقلي از ماهيات اشياء را ناشي از دريافتي شهودي و مواجهه          .1

اي از خـارج     عالي ه مرتب ي   منته ، اما در هر صورت دريافتي از حقايق خارجي است         ،داند  عقلي و جبروتي اشياء مي    
  .كه در حكم مبدأ وجودي اشياء طبيعي است
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 اگر اين انطبـاق را    ،باق دراين صورت بنا بر معناي انط      ،با حدود وجودي آن منطبق است     
اي جز باور به وجود خارجي و حقيقي ماهيت نداريم و اگـر   انطباقي ماهوي بدانيم چاره  

در ايـن   ،   شـيء منـشأ انتزاعـي در خـارج دارد           مراد از انطباق اين باشد كه ماهيت ذهني       
جـا نادرسـت    صورت اساساً انطباق، ماهوي نخواهد بود و اساساً تعبيـر انطبـاق در ايـن        

ي كه در آغاز مقاله ياد شد كـه حـدود هـستي             ايصرف نظر از آن اشكال مبن     . اهد بود خو
 امـري غيرقابـل دفـاع و    ،الاصـول   علي،اشياء را منشأ انتزاع ماهيات متباين الذات دانستن 

ي و  يچه مـشا  ( ملاحظه مي شود جميع حكما       ،بنابراين. ي است   يمعارض با مباني صدرا   
همـاني   اي در باور به اين     وجود ذهني به گونه    ياه ه بهدر مقام پاسخ به ش    ) ييچه صدرا 

   .اند معرفتي  تجديد نظر كرده
ترين مـشكلات انديـشه    اكنون خود را در مواجهه با يكي از جدي ترين و بنيادي    

شـناختي، و هـر دو    شناختي دارد و هم هـستي   هم جنبه معرفت مشكلي كه؛بينيم بشر مي 
 ـاي در عرصه فلـسفه دار   كننده نقش محوري و بسيار تعيين    جنبه نيز   از طرفـي بـراي   .دن

گريز از افتادن در ورطة سفسطه و انكار علم بايد به اين هماني معرفتي ملتـزم بـود و از                   
ايـن در حـالي   . تـوان عـدول كـرد    سوي ديگر از اصل قويم و بنيادي اصالت وجود نمي    
سو اين هماني معرفتي از يك . كنند است كه هيچ يك از اين دو باور به يكديگر وفا نمي           

علاوه بر آن كه به خودي خود با شبهات محيرالعقول وجـود ذهنـي روبرواسـت بيـشتر               
مقتــضي نگــرش اصــالت مــاهوي اســت و اصــالت ماهيــت نظريــة معتبــري در عرصــة 

شناسي نيست و از ديگر سو، ديدگاه اصالت وجودي نيز مطـابق بـا الگـو و مـدل               هستي
تواند تببين خرسـندكننده و قابـل دفـاعي از            دارد نمي شناختي متعارفي كه وجود       معرفت

  .اين هماني معرفتي ارائه دهد
 تلاشي است براي حل اين معضل چند جانبه كـه           »اصالت پديداري معنا  « نظريه  

كنـد ودر عـين حـال     ي وفـا مـي  يي توافق دارد و هم بـه مبـاني مـشا         يهم با مباني صدرا   
از آن جـا كـه      . گشايد  هستي شناسي مي  هاي جديدي را در عرصة معرفت شناسي و           افق
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ي تلقي دقيقي از ماهيت معنا است نخـست بـه ايـن بحـث بـه عنـوان          اين نظريه بر پايه   
  .پردازيم ي اصالت پديداري معنا مي مدخل مناسبي براي طرح نظريه

  ماهيت معنا 

معناي شيء چه نسبتي با خود شيء دارد و چه نسبتي بـا مـا؟ آيـا معنـاي شـيء          
ء  اي ذهني است براي علم يافتن به شيء خارجي، يا نه اساساً معناي شي               سطهوسيله و وا  

ء نيست؟ روشن     ء و علم ما به شي       همان علم ما به شيء است و تمايزي ميان معناي شي          
ء  اي ميان نفس ما و شيء باشد كه از طريق آن مـا بـه شـي               ء واسطه   است اگر معناي شي   

 :ادراكي ما دو صورت علمـي تحقـق داشـته باشـد     ظرف در واقع بايد در    ،علم پيدا كنيم  
و ديگري صورت علمي ادراكي كـه از طريـق ايـن            ) عنوان واسطه ه  ب(ء    يكي معناي شي  

ء   عنوان معناي شـي   ه   آنچه ب  ؛   در حالي كه چنين نيست     .ايم  معنا از خارج به دست آورده     
يي از شـيء    علم ما به شيء همان معنا     . شناسيم همان ادراك ما از شيء خارجي است         مي

شود و ميان علم ما به خارج و معنـاي درك شـده از      است كه در وعاء ادراكي ما پيدا مي       
  . ثنويتي نيست) صورت معقوله يا ذهني(شيء 

شناساند به اين معنا نيـست   ما ميه از طرفي معناي ذهني و ادراكي اگر خارج را ب        
 اگر معناي ذهنـي     ، بعبارت ديگر  .ندككه معنايي غير از معناي خود را براي نفس ما افاده            

دانيم، مدلولي كه به ادراك مـا   را دالّ مي دارد و آندلالت شيء بر واقعيت خارجي شيء      
چنين نيست كه معناي ذهني شيء چيزي فراتر        . آيد چيزي غير از همين دال نيست        درمي

 دو  و يا به عبارتي گمان شود مـا در وعـاء ادراكـي خـود              . ما نشان دهد  ه  از خودش را ب   
يكي بالذات و ديگري بالعرض كه بالعرض از طريق معلوم بالذات براي ما             : معلوم داريم 

بلكه اساساً معلوم بالعرضي براي نفـس مـا وجـود نـدارد؛ يـك معنـا       . حاصل شده باشد  
حكايت اين معلوم از خارج چيزي جـز خـود          .  بالذات است   وجود دارد كه همان معلوم    

اي نفس وجود ندارد و تعبيـر معلـوم بـالعرض بـراي             پس معلوم بالعرضي بر   . آن نيست 
   .واقعيت خارجي شيء، از آن جا كه موهم ثنويت معنا است، تعبيري نادرست است
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دانيم چون ما به بيـرون از ايـن     اگر معناي ذهني را مرآت خارج مي ،به بيان ديگر  
 به خارج   آينه مستقيم دسترسي نداريم هر دريافتي كه از طريق اين صورت مرآتي نسبت            

 لـذا خـارج مـورد    .  همان صورت مرآتي است و نـه بيـشتر از آن  ، در واقع،كنيم پيدا مي 
  . اعتقاد ما همان است كه در وعاء ذهني و ادراكي ما نقش بسته است

  م از آنـداني ارج ميـف  از خـ اگر ما صور علمي و ادراكي خود را كاش،بنابراين
كـه توسـط معنـا بـه       نـه ايـن  ،يابيم بينيم و مي    يست كه در خود معنا ، ما خارج را م         ارو

ست و نه چيزي بيـشتر از   و خود معنا ااين پي بردن، همان درك معنا. بريم  مي خارج پي 
  .آن

 حال كه روشن شد ادراك علمي ما منحصر در همـان معنـاي ذهنـي و صـورت             
 همـان  دانـيم درواقـع   علمي شيء است و همة آنچه كه دربارة خارج و عينيت اشياء مـي    

 بـا توجـه بـه ويژگـي        ها در وعـاء ادراكـي ماسـت بنـابراين          ادراكات ذهني و معاني آن    
 معنـا از  اي جز اين نداريم كـه بگـوييم   كاشفيت علم كه مقوم علم بودن علم است، چاره 

ست كه متحد بـا      ا كنيم و از ديگر سو، علم ما        يك سو همان خارجي است كه ادراك مي       
 معنـا از آن جهـت كـه كاشـف از      به عبـارت ديگـر،     . دارد  قرار  ما نفس و در مرتبه ذات    

 و از آن جهـت كـه همـان     ، خارج عنـدالنفس   ي البته، منته،  خارج است عين خارج است    
 و لذا ساحت علـم، سـاحت اتـصال           نفس است   ذهن و  ست عين  ا ادراك و علم نفس ما    

هـن  تر، وحـدت و يگـانگي عـين و ذ           وجودي و بلكه اتحاد عين و ذهن و به بيان دقيق          
  حقيقت علم حصولي نيز مانند علم حضوري چيزي جز همان حـضور            ، از اين رو   .است

 مفهـوم و    يـك  چـرا كـه معنـا و ماهيـت           نخواهد بود؛  معلوم عندالعالم    واقعيت و وجود  
خارجي كه ظهـور و     ، ولي    بلكه خود خارج است      ، خارج نيست   مطابق با  صورت ذهني 

 نه خـارج محـض  ،  ضور پيدا كرده استو در ساحت علم ما ح    وجود نفساني پيدا كرده     
  .و بريده و منعضل از هستي و مشاعر انسان
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ماهيت شيء ظهور خارج عنـدالنفس اسـت و   :  يميبر اين اساس است كه مي گو      
سـت و لـذا      ا ها در مرتبة نفس مـا       آن »هستي ظهوري «به بيان ديگر ماهيت اشياء همان،       

 ماهيـت   به اين ترتيب  . ر نزد عالم دانست    هستي شيء د   اي از    مرتبه معنا يا ماهيت را بايد    
 نكته قابـل توجـه در ايـن    .نه يك امر اعتباري و ذهني صرف، كه يك امر وجودي است       

 بلكـه از    ، وجودي بودن ماهيت نه صـرفاً از حيـث وجـود ذهنـي آن              تحليل آن ست كه   
؛ يعني وجود شيء خارجي است نه       حيث معنا و كاشفيتي است كه نسبت به خارج دارد         

اي از وجود خارجي شـيء اسـت          به بيان روشن تر، وجود ذهني مرتبه      . ود مفهوم آن  وج
كه تا ساحت ادراك ما كشيده شده است؛ زيرا اساساً فرض كاشـفيت بـا درك و ارتبـاط               

 صـورتي از معلـوم در نـزد عـالم باشـد       صرفاً اگر علم، .حضوري و مستقيم ملازم است    
صورتي دقيقـاً   چه   تمثال خارج باشد و       تحقق نيافته است، چه اين صورت      ،هرگز كشف 

 چرا كه در حالت مطابقه نيز باز چون  ميان صورت خـارجي و          ؛مشابه و مطابق با خارج    
تنهـا اگـر صـورت     . صورت ذهني وجود دارد، كشف از خارج حقيقتاً تحقق نيافته است          

ذهني عين صورت خارجي بود كشف از خارج تحقق يافته است و لذا اگر مـا علـم بـه                    
رج داريم قطعاً بايد خود خارج در نزد ما باشد نه صورت و عكس و تمثال و شبح و                   خا

  . ساية آن
از آن حيث كه     ( شيء خارجي است   پس صورت ذهني شيء نه تنها وجود ذهني       

از آن  (هـست    نيـز     آن  وجـود خـارجي    اي از   ، بلكه مرتبه  )يك امر نفساني و ذهني است     
 بلكه آن ميـزان     ،ه همة حقيقت خارجي شي     ن ، هر چند  )حيث كه كاشف از خارج است       

  . عالم ظهور يافته استشخص از وجود و حقيقت خارجي كه بر 
  :  فرمايد اين سخن حاجي سبزواري كه مي

  )122سبزواري، ص (الاعيان     كون بنفسه لدي الاذهان  غير الكون فيشئلل
  .ناظر به وجود ذهني ماهيات است
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حيث ذهنـي   (هر دو حيث وجودي ماهيات      ه  باگر بخواهيم مطابق آنچه بيان شد       
  : گونه تغيير دهيم م بايد بيان حاجي سبزواري را اينكنيها اشاره  آن) و خارجي
   غير الكون في الاعيان                كون بوجهه لدي الاذهانشئلل

  اي علم  حقيقت دو جنبه

 اگـر   . است علم پل معنايي ميان ما و خارج      . اي است   اساساً حقيقت علم دو جنبه    
 دو سوي اين پل را خارج و نفس بدانيم معاني و مفاهيم و ماهيات كه رابط ما با خـارج                   

اند چون متعلق نفس ما و         از يك سو نفساني    ؛گيرند  خود مي ه   ب اي  سويهند هويت دو  هست
انـد چـون خـارج را برمـا هويـدا             در واقع فعل نفس ما هستند و از ديگر سـو خـارجي            

 ـ   هـستند كـه مـا آن       كنند و همان خارجي     مي عنـوان خـارج از وجـود خـود درك          ه  را ب
 اين ويژگي از    .، چه در مقام ادراك حسي و چه ادراك خيالي و چه ادراك عقلي             كنيم  مي

ست كه اساساً علم ناشي از ملاقات و مواجهة وجودي نفس ما با جهـان خـارج                  ا آن رو 
 به دليل هويت نوري     در اين ملاقات و مواجهه است كه نفس انسان        و  ست   ا از وجود ما  

 خـارج اتـصال و اتحـاد حاصـل       و  با مراتبي از هـستي     ،اش  و تجردي و علمي و ادراكي     
   1.يابد ند و در نتيجه مراتبي از خارج را در خود ميك مي

گـردد معـاني       كه در افق نفس آدمـي ظـاهر و پيـدا مـي              را اين مرتبة از خارج   ما  
ند و نه تمـامي حقيقـت    هستحقيقت اشياء كه در واقع وجهي از      دانيم    ميوماهيات اشياء   

  . ها خارجي آن
معناي مستقل از نفـس  ه لذا هويت و حقيقت علم نه امري صددرصد خارجي ـ ب 

 هم خـارجي  بلكهي مستقل و بريده از خارج ـ  امعنه ب ـ است و نه صددرصد نفساني  ـ
اي از  بـه به عبارتي، صورت ادراكي ، ادامة هستي شيء اسـت در مرت . است و هم نفساني 

   .مراتب نفس

                                                      
  .ي و اشراقي و حكمت متعاليه سازگار استي اين باور با مباني فلسفي مشا. 1
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  اصالت وجود و ماهيت

برخلاف تلقـي متعـارف كـه حـساب هـستي شـيء را از           بر اين اساس است كه      
شمارند بايـد     ها برمي   به نحو متردد، از آن يكي از آن        ،چيستي آن جدا كرده و اصالت را      

ا كنـيم،   معن» داشتن ما بازاء بالذات و مطابق عيني      « بنابر آن كه اصالت را به معناي         :گفت
كنـد   نه وجود اصيل است و نه ماهيت؛ چرا كه آنچه كه در وعاء ادراكـي مـا ظهـور مـي              

تنهـا  . واقعيت خارجي است و نه خود آن واقعيت       » ظهور«) معني وجود و معني ماهيت    (
توانيم از اصالت سخن بگوييم؛ زيرا بنـا       در پرتو نظرية اصالت پديداري معنا است كه مي        

شود آنچه كـه در وعـاء ادراكـي مـا ظهـور       اي از مراتب واقع تلقي   بر آن كه ظهور مرتبه    
. كند، خود، عين واقع بوده و براين اساس، هم ماهيت اصيل خواهد بود و هم وجـود            مي

دهـد و بنـابراين مظهـر         ماهيت وصف هستي شيء است و از چگونگي هستي خبر مـي           
ماهيـت  .  بيگانه با هستي      بريده و  هستي و آينه دار آن است نه امري منحاز و متفاوت و           
ظهـور هـستي از سـنخ      و چون    .جلوه و ظهور هستي شيء است در آينة علم وادراك ما          

توانند دو امـر مبـاين و متقابـل تلقـي              وجود و ماهيت نمي    پسهستي است نه مباين آن      
 بلكه بنا بر تحليلي كه بيان شـد، هـر           .شوند تا در متن واقع با يكديگر قابل جمع نباشند         

 آن جهت كه دريافت و معنايي از هويـت متحقـق خـارجي در وعـاء ادراكـي مـا                     دو از 
  . اند هستند به يكسان خارج نما و اصيل

ماهيت و وجود دو تعبير يـا  . توان يكي را اصيل دانست و ديگري را اعتباري   نمي
قول به اصالت هـر دو مـلازم بـا دوئيـت در هويـت         چون  توصيف هم عرض نيستند تا      

 يا ه ـبلكه توصـيف . ناچار باشيم يا وجود را اصيل بدانيم يا ماهيت را است  واحد شيء   
ي ا ه ـ ماهوي، دريافتي از واقعيت خـارجي شـيء در مرتبـة معقـولات اول، و توصـيف                

تر يعني در مرتبه معقـول       وجودي دريافتي از همان واقعيت خارجي در سطحي انتزاعي        
ر رود وجوه اشتراك اشـياء بيـشتر        روشن است كه هر اندازه مرتبة انتزاع بالات       .  است ثاني
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 اما در معناي ماهيـت     ،ست كه اشياء كثير در معناي وجود مشتركند        ا رو از اين و  شود    مي
  . نه 

انند مفهوم وجود، همان واقعيـت خـارجي شـيء را بيـان             مپس ماهيت شيء نيز     
يـم  ر با اين تفاوت بسيار مهم كه وقتي به كلّ واقعيت خارجي شيء نظر دا     ، ولي   دارد  مي
 ،يميسـت سـخن گـو    اواهيم از تمام هستي و همة آنچه كه شيء در متن واقـع دارا         بخو  

 از مفهـوم كـاملاً انتزاعـي        ،چون همة واقعيت خارجي شيء براي ما قابل اكتنـاه نيـست           
 اما وقتي به وجهي از وجوه و سطحي از سطوح هستي شيء نظر         ،كنيم  وجود استفاده مي  

  . داريم از مفاهيم ماهوي
  قق درـت متحـل هويـك لاً انتزاعي برـرتي، مفهوم وجود دلالت كلي و كامعباه ب

 و تنهـا  رد اما مفهوم ماهيت دلالت جزئي و انضمامي تر و غير تام بر شيء دا    .خارج دارد 
پـس انتـزاع ايـن    . دهد  ما نشان مي ه  وجهي از وجوه و شاني از شوون  هستي شيء را ب           

هـا    حيث ودر يك سطح نيست تا تفـاوت آن دو مفهوم از واقعيت خارجي شيء از يك      
  . د كررا نتوان توجيه 

  تباين حقايقحل مشكل كثرت و 

جا كه ماهيات  ست كه از آن    ست آن  ا اي كه اين ديدگاه با آن روبرو        سئوال عمده 
توان از وحدت     ها ، چگونه مي    اند، بر مبناي واقع نما بودن واصيل دانستن آن          مثار كثرت 

هاي علي و معلولي عـالم   ودي اشياء با يكديگر سخن گفت و رشته       و اتحاد و اتصال وج    
ها را به وجود يگانه ذات مقـدس         را به يكديگر مرتبط و متصل دانست و نهايتاً همة آن          

   .)يكي از ادله اصالت وجود(حق تعالي نسبت داد
روشــن اســت كــه اگــر حقــايق خــارجي را متبــاين الــذات بــدانيم بــسياري از  

تـوان   است نمـي مبتني متعاليه را كه بر نفي تغاير و تباين وجودات وردهاي حكمت  ادست
 از جمله وحدت حقيقت وجود ، وحـدت حقيقـت نفـس ناطقـه ، حركـت                  ،گردن نهاد 

  .  اتحاد ماده و صورتوجوهري ، اتحاد نفس با عقل فعال، اتحاد عاقل و معقول 
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 گـردد؛   كار مي  آش بيشتر» اصالت پديداري معنا  «ست كه اهميت نظريه      ا جا در اين 
وردهاي حكمـت متعاليـه و      ا همه دسـت    چنان كه خواهد آمد،    چرا كه بر مبناي اين نظريه     

د و در عين حال تغاير و تفاوت مـاهوي نيـز            وشمي  نتايج متفرع بر اصالت وجود حفظ       
تـر از هـستي پيـدا       تـر و غنـي     شود ودريافتي بسيار عميـق      امري واقعي و عيني تلقي مي     

  . جديد و بسيار توانمند از هستي مبتني است الگوييشود كه بر  مي
  كثرت وجهي در عين وحدت حقيقت ذات 

 ماهيات اشياء ظهور حقيقت خارجي اشياء در مجـالي ادراكـي            ،ه بيان شد   ك چنان
 لذا تنها ناظر به وجهي از وجوه و شأني از شئون حقيقـت خـارجي          هستندو شعوري ما    

  . ها  نه همة هويت متحقق آن،ها هستند آن
 اختلاف و تباين ماهوي را نبايد ناشي از اخـتلاف در اصـل حقيقـت و                 ،بنابراين

طور كه يـك وجـود واحـد در مـتن خـارج       بلكه همان. كنه ذات و وجود اشياء دانست 
داراي آثار متفاوت و مختلف است و اين اختلاف در آثار دليلي بر كثرت در مرتبة ذات                  

توان اختلاف ماهوي دو شيء را ناشـي از         مي مين ترتيب نيز   ه شود، به   و حقيقت او نمي   
 بلكه اين اختلاف را تنها      ،ها ندانست  اختلاف در مرتبة حاق ذات و حقيقت خارجي آن        

 بنا بر تحليـل يـاد   ، چرا كه مفاهيم و ماهيات اشياء؛به مرتبة ظهور و بروز آنان نسبت داد    
 آنودر مرتبة نفس مـا      هم ظهور     تنها به آثار وجودي و ظهورات هستي اشياء، آن          ، شده

  .اند هايي از آن راجع هم نه همة ظهورات وجودي شيء، بلكه جنبه
. روشن است كه تباين و اختلاف ظهوري غير از تبـاين و اخـتلاف ذاتـي اسـت                 

بـه ذات و حقيقتـي كـاملاً        شـدن   اختلاف ذاتي يعني براي هر ماهيتي در متن واقع قائل           
يـاد  » تبـاين حقـايق     « اي اين تلقي  كـه از آن بـه           متمايز و متباين با ديگر ماهيات برمبن      

 مختلـف در مـتن      .شود، به هيچ نوع حمل و اتحاد و اتصالي ميـان ذوات و ماهيـات                مي
كه بينونت ذاتي بنا بر اصالت ماهيـت مـانع از     به دليل آن  ،توان قائل شد    عالم خارج نمي  

  . هرگونه اتحاد و اتصال هويات خارجي است 
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ماهوي را اختلافات ظهوري يعني تفاوتهايي كه در مقام ظهـور           اما اگر اختلافات    
شود دانستيم ، اين نوع كثرت نه تنها با هـيچ نـوع               و بروز حقيقت خارجي اشياء پيدا مي      

تـرين نـوع     توان بـه عـالي       بلكه بر پاية آن مي     ،وحدت و اتحادي منافات نخواهد داشت     
 وحدت سنخي و وحـدت  وحدت در عالم هستي يعني وحدت شخصي نيز قائل شد كه 

  . تشكيكي وجود در ذيل آن قرار خواهند گرفت
   ظهوري  هايريشه اختلاف

 وقتي تباين ماهوي به اختلاف هاي ظهوري احاله شـوند بايـد بـه ايـن پرسـش                  
خود اختلافات ظهوري ناشي از چه هستند و مبدأ و خاستگاه اين اختلافـات              : پاسخ داد 

ظرية اصالت پديداري معنا، از آن جا كه حقيقـت   در وعاء ظهور شيء چيست؟ از منظر ن       
اي است كه از يك طرف در واقعيت عيني شئ و از طـرف ديگـر در                   علم امري دو جنبه   

 نفساني است، يعنـي  –ظهور ذهني ادراكي آن ريشه دارد، لذا وعاء ظهور ظرفي خارجي          
 رو كثـرت    از اين . همان وعائي كه در آن اتصال و اتحا نفس با خارج حاصل آمده است             

و اختلاف هاي ظهوري و ماهوي را بايد از يك سو به خارج مربوط دانست و از سـوي     
. ديگر به نفس، يعني به نحوة ادراك و حيث التفاتي شناخت و وعاء فهم فاعل شناسـائي        

  : شود جا به نحو اجمال به هر دو جنبه اشاره مي در اين
ظـر نگـرش اصـالت      از من :  كثرت مـاهوي در حيـث خـارجي علـم و ادراك            -1

كثـرت  «يكـي   :  ما در متن واقعيت خارجي با دو نوع كثرت روبرو هستيم            پديداري معنا، 
شـود نـه ازتعـدد ذوات و     كه از تضعف يافتن هستي به نحو تشكيكي پيدا مي        » تشكيكي

كه ناشي از انحاء روابط و نسبت هايي اسـت كـه   » كثرت نسبي «حقايق اشياء؛ و ديگري     
 تعـين و حـدود       ايـن پيونـدها و روابـط      . كننـد   ي با يكديگر پيدا مي    واقعيت هاي خارج  

آورند كه منجر به بروز و ظهور صفات و آثـار             پديد مي   وجودي خاصي را براي هر شيء     
با تغيير روابط و پيونـدهاي وجـودي كـه شـامل كليـه              . گردد  اي از شئ مي     و افعال ويژه  

ت كه ميان شـيء بـا جهـان پيرامـونش           روابط علّي و معلولي و جميع تأثير و تأثراتي اس         
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آيد كه منجر     برقرار است، موقعيت وجودي و تعين وجودي ديگري براي شيء پديد مي           
به اين ترتيب، در عالم تغيرات و . گردد  به بروز و ظهور آثار و افعال ديگري در شيء مي          

 ديگـر   اش بـا    حركات براي هر شيءاي، در بستر تغييراتي كه در روابط و نسب وجودي            
آيد، تعينات و حدود وجودي متعدد و متنوعي يكـي پـس از    اشياء عالم مستمراً پديد مي    

. خورد كه منشأ انتزاع ماهيات متعدد و متنوع براي يك شيء واحد است              ديگري رقم مي  
شود كه بنا به باور به ذووجوه بودن و ذو شؤون بودن هـستي هـر شـيء از                     ملاحظه مي 

شمار پيوندها و روابط علّي و معلولي با ديگـر       انواع و انحاء بي   سو، و امكان پيدايش       يك
آيد كه به مراتب وسـيع تـر و           اي در عالم ماده پديد مي       اشياء از ديگر سو، كثرت ماهوي     

 هـستي هـر شـيء در شـرايط          بر اين اسـاس،   . غيرقابل احصاتر از كثرت تشكيكي است     
ودات و هـم از حيـث نحـوة          موج ـ ديگرگوناگون هم از حيث روابط و نسب بيروني با          

اش ، داراي آثـار و   اي درونـي اجـزاء و ابعـاض و شـؤون وجـودي     ـف و پيونده ــتألي ـ
   1.هاي متفاوتي استويژگي

جـا كـه همگـي از ذات و     از آن، اين آثار متفاوت در عين تفاوت و تغاير معنايي   
 يكـديگر   ورنديابد ، تباين ذاتي و وجودي با يكديگر ندا  حقيقت واحده شيء نشأت مي    

تفاوت آثار و اوصاف در يك شيء ملازم بـا تعـدد در ذات آن              چرا كه    ؛كنند  را نفي نمي  
  .نيست

از آن جـا كـه فاعـل    :  كثرت ماهوي در حيث نفساني و ذهنـي علـم و ادراك        -2
شناسايي انسان است و ساحت نهايي ظهور علميِ اشـياء عرصـة ذهـن و روان و نفـس                   

 بيـان شـد، بـدون ترديـد         »اي علـم    ماهيت دو جنبه  « باشد، همچنان كه در بحث      آدمي مي 

                                                      
قدر تنزل و تضعف مـي    بنا به تحليل ويژه اي از تشكيك، حقيقت واحد و بسيط هستي در سير نزولي خود آن             . 1

مقالـه نگارنـده تحـت    : رك(ف، هويتي ذره اي پيدا مي كند        ضعتر و   يابد كه در مراتب مادون وجود، از شدت تكث        
 – ارائه شـده در همـايش بزرگداشـت حكـيم ملاصـدرا تهـران              "منظري نوين از ساختار تشكيكي هستي     ": عنوان
  ).1381خرداد 
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بخشي از تعين ماهوي اشياء را بايد به اين جنبه از علم يعني حيث نفـساني و ذهنـي آن          
  . مربوط دانست

 دارد و نوع و وجه توجه و التفـات فاعـل            »التفاتي« هويتي    به ويژه كه علم، اساساً    
ين حـوزة شناسـايي و تحديـد موضـوع          كننده در تع     نقش اصلي و تعيين     شناسايي داراي 
  .شناخت است

گردد كه در جاي خـود    حداقل از سه جنبه منشأ تكثر ماهوي مي       اين بعد از علم،   
ان؛ ـت انـس  ـاري ادراكي و ابـزار شناخ ـ     ـ تعدد مج  -1: بايد به تفصيل بدان پرداخته شود     

عدد و تكثـر وعـاء       ت -3؛  )حيث توجه و التفات   ( تعدد و تكثرّ التفاتي فاعل شناسايي        -2
جهاني كه معاني در آن جا به تسالم و   (فهم و جهان معنا در ذهن و روان فاعل شناسايي           
  .)كنند توافق مي رسند و نظم و تشخّص معنايي پيدا مي

تـوان   اي از كثرت ظهوري و علمي اشياء است كه مـي     بر پاية چنين تلقي دوسويه    
اهميت اين تبيين و تلقـي از آن        . ين كرد تفاوت هاي ماهوي اشياء و كثرت عرضي را تبي        

حيث است كه در عين حلّ مشكلات وجود ذهني و چگـونگي تطـابق عـين و ذهـن و                    
 در  …نحوة پيدايش كثرت عرضي و نزاع پرمسألة اصالت وجـود و اصـالت ماهيـت و                 

 نه تفكر اصالت ماهوي خام كه       ،شود  هماني و علم مخدوش مي     عين حال نه باور به اين     
شود و نه كمتـرين تخطـي اي از    داند تأييد مي مشتمل به حقايق متباين الذات ميعالم را   

  .پذيرد مباني و اصول قويم حكمت متعاليه صورت مي
  حل مشكلات وجود ذهني

همـاني صـور      اصلي شبهات وجود ذهني، باور به ايـن        ه بيان شد، مصب    ك چنان
شـده، يـا صـورت مـسئله را     هاي ارائه  در ميان راه حل. ذهني با واقعيات خارجي است    

نظريـه شـبح و   (انـد   هماني و علم دسـت كـشيده    يا از اين،)نظريه اضافه(پاك كرده اند  
هماني صد در صد ملتـزم شـده انـد، نهايتـاً نتوانـسته انـد                 و يا اگر به اين    ) نظريه تمثال 

ند و به سمت منظر اصالت ماهوي        رهايي بخش   وجود ذهني  گريبان خويش را از شبهات    
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غير از نظريات كساني چون فاضل قوشجي، علامه دواني و صـدر الـدين              . اند  افتهسوق ي 
تـرين نظريـه      قـوي  – كه هر يك به نوعي در معرض خدشه هاي اساسي اند             –دشتكي  

يعني نظريه اختلاف حمل ملاصدرا، نيز مطابق تحليل ارائه شده، مĤلاً بنابر باور كشف از               
  .خارج، گرفتار شبهات وجود ذهني مي شود

تواند راه گشا باشد كـه   به اعتقاد نگارنده در اين عرصه پرخطر تنها نظريه اي مي        
. نـد كهماني بتواند از تمايز ادراكات ذهني با واقعيات خارجي دفـاع   در عين باور به اين   

 را در عرصه علم     "معنا" و   "هستي"كه مقوله    امكان پذير نيست مگر آن    هم  چنين امري   
توانيم هم تحليلي معرفت شناختي از تمايز وجودي ذهن و عين           و ادراك يكي بدانيم و ب     

  .دهيم و هم تحليلي هستي شناختي از تمايز معنايي و ماهوي عين و ذهنارائه 
  تـت وجودي انديشيد و هم اصالـالـد اصـم بايـبديهي است در اين عرصه، ه
  .است ساخته "نظريه اصالت پديداري معنا"ماهوي و چنين كار سترگي تنها از 

مطابق نظريه اصالت پديداري معنا، ميان خارج و ادراكات ذهني، از حيث وجهـه           
. هماني وجود ندارد   كه از حيث واقعيت، اين     در حالي . هماني برقرار است   ظهوري، اين 

 در عـين    . اما كامل و همه جانبـه نيـست        .دريافت ظهوري دريافتي مطابق با خارج است      
 آن  ؛نماياند  شيء است و آن وجه را به عينيه مي         هوجوهماني ناظر به وجهي از       اينحال  

اندازه از حقيقت شيء را نشان مي دهد كه بر ما پديـدار شـده اسـت و چـون حقيقـت                      
 مـا بـه حقـايق اشـياء      ، علم  ذومرتبه است بنابر وحدت حقيقت وجود ذووجوه و       شيء
 هـاي  د ماهيـت واهد بود و از اين رو يك شيء واحد مي توانـ ذومرتبه خ   ذووجوه و  نيز

 داشـته باشـد كـه       – بنابر باور نامتناهي بودن حقيقـت هـستي          –نامتناهي  فراوان و حتي    
از حيـث مرتبـه، واقعيـت    . بستگي به مرتبه ظهور، شـدت ظهـور و وجـه ظهـوري دارد      

خارجي شيء گاه در مرتبه حس ما ظهور دارد، گاه در مرتبه خيال، گاه در مرتبه عقـل و    
 هـم شـدت   ،در هر مرتبه.  حس و خيال و عقل يعني در مرتبه قلب   اي وراء  گاه در مرتبه  
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 از ناحيـه     و فهمـي   ظهور متفاوت است و هم وجوه ظهوري و هم البتـه وجـوه التفـاتي              
  .طلبد تري را مي ي كه البته تبيين مطلب مجال وسيعيفاعل شناسا

  و وجوه ادراكي وسيع تر و جهات التفـاتي بـه           تر و شديدتر،   هر چه ظهور كامل   
تر و هويت شيء بر مـا آشـكارتر    علم به واقعيت نيز كاملباشد،   شيء بيشتر و متنوع تر    
 زيرا ملازم با اتحـاد كامـل   –گاه به كنه حقايق اشياء نمي رسيم    مي شود و چون ما هيچ     

هاي ما از واقعيت و در نتيجه ماهيـت اشـياء در              دريافت –يعني يگانگي وجودي است     
 اين تلقي رايج، كه ماهيت شيء همـه  ،بنابراين. مل نخواهد بود  گاه تمام و كا    نظر ما هيچ  

، تلقي نادرستي   هستندحقيقت آن را نشان مي دهد و ماهيات اشياء به تمامه قابل وصول              
  . است

 حكيمان اسلامي در تاييـد  نناسخن بسياري كه در آراء و       يعلاوه بر شواهد و قرا    
چـه  (ه مستظهر به مباني فلسفه اسـلامي   اين نظري ،نظريه اصالت پديداي معنا وجود دارد     

اسـت و مـي تـوان       ) در حكمت مشاء و چه در حكمت اشراق و چـه حكمـت متعاليـه              
جا كه تبيـين     از آن . هاي فلسفي تعارض ندارد    يك از اصول اين نظام     مدعي شد با هيچ   

و تفصيل اين نظريه و تامل در وجوه و ابعاد مختلف آن و همچنين استشهاد بـه بيانـات                   
ي مي طلبد، در پايان مقال تنها به برخي از نتايج مهم اين             يگان حكمت، مجال مستوفا   بزر

  .نظريه اجمالاً اشاره مي كنيم
  نتايج نظريه اصالت پديداري معنابرخي 

  ؛)اي از تعريف شيء و تلقي تازه ("ماهيت" ارائه تعريف و تحليلي جديد از - 1
شناسـي كـه تـا كنـون مقابـل       جمع ميان دو ديدگاه اساسي در عرصه هستي       - 2

  ؛يكديگر شمرده مي شدند، يعني اصالت وجود و اصالت ماهيت
 جدي ناشي از امتـزاج دو نحـوه تلقـي اصـالت              هاي  در نتيجه، حلّ تعارض    - 3

  ؛هاي مشاء، اشراق، حكمت متعاليه و عرفان نظري وجودي و اصالت ماهوي در فلسفه
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عرفـاني بـا مـدل هـستي      يكي شدن مدل هستي شناسي و معرفـت شناسـي            - 4
  ؛)ظهور و بطون در عرفان (شناسي و معرفت شناسي فلسفي

بـر  ( راه گشودن بر پذيرش وحدت شخصي هستي در افق مباحـث فلـسفي               - 5
  ؛)پايه مباني فلسفي

ي دو  ي جديدي براي علم بر پايه از ميان برداشتن انفصال و جـدا            الگوي ارائه   - 6
  ؛» هستي« و »معنا «مقوله

 مطابقت يعني چگونگي احرازمطابقت       رفتن بزرگ ترين معضل نظرية      از ميان  -7
  وباور به صدق وكذب قضايا؛

  ؛)پاسخ به شبهات وجود ذهني( حل جامع معضلات وجود ذهني -8 
و )  و اشراق  ءدر حكمت  مشا   ( ارائه تحليل و تبيين قابل دفاع از نظريه تمثال         - 9

  ؛)در حكمت متعاليه(شبح 
  يل فلسفي از ماهيت اشياء با تحليل هاي علمي و تجربي سازگار شدن تحل- 10

  ؛دانش جديد
 نامتناهي دانستن شناخت ماهيت هر شيء بر پايه باور به كثـرت ظهـوري و                -11

  ؛كثرت وجهي ـ التفاقي هستي اشياء
رهـا كـردن   (گرايي در مسأله شناخت    گرايي و نسبيت    ـ يافتن راهي ميان مطلق    12

  ؛)گرايي  وادي نسبيتگرايي بدون افتادن در مطلق
 تبيين واقعيت كثرت عرضي بر پاية اتخاذ منظر تغاير وجهي و دست شستن              -13

  از تغاير ذاتي؛
  باختن تفاوت علم حصولي و علم حضوري و يكي شدن اين دو قسم؛ ـ رنگ14
  . مبنا و اساس پيدا كردن خطا و انحراف در علم حضوري -15

  

  منابع
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